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 خلوت و عزلت ( 3

 (225تا بیت  200از بیت )

              س جِنَ  شد  و  كرد  ار کیپ  چون  آب

              صواب   بحرِ   در  باز  ردشبُبِ  حق

              شان كِدامن  او  آمد  ديگر  سالِ

              آمدم   پاك  ، شدم  جازين   نجس   من

              ! من   سوى  ،پلیدان  اى  ،بیايید  ،هین

              را   زشتیت  ةجمل  درپذيرم

              م وَرَ  آنجا  باز   ،آلوده  شوم  چون

              ر سَ  ز   آنجا   نم بركَ  چركین  قِلْدَ

              همین   من  كارِ  و  است  اين  او  كارِ
 

              ما   هاىپلیدي   اين   نبودى  گر

              كسى   از  بدزديد   زر   هاىكیسه

              اى سته رُ  گیاهِ   بر  بريزد  يا

              وار المّحَ  او  سر   بر  بگیرد  يا

              نهان   وى  اندر  دارو  صدهزاران

              اى دانه   هر   دلِ  ، ىرّدُ   هر  جانِ

              پرورش   را   زمین  يتیمانِ  زو

 شود   تیره  ،اشمايه   دنمانَ  چون

              ! خدا   كاى  برآرد  باطن  از  ناله

              پلید   و  پاك   بر  سرمايه  ريختم

»گويد  را  ابر               ! خوشش  جاى  ربَبِ: 

              ش دَ رانَ مى  مختلف  هاىراه 
 

 ، سحِ  كرد  رد  را  آبه  ك  شد  چنان  تا 

 آب   آبِ  آن   مرَكَ  از  ستشبشُ  تا

 خوشان   درياى  به»  ؟بودى  كجا  هى

 آمدم   خاك  سوى  ،خلعت  تدمبسْ

 من   خوى   يزدان  خوى   از  گرفت   كه

 را   ريتفْعِ   دهم  پاكى  كلَمَ  چون

 م وَرَ  هاپاكي   اصلِ  اصلِ  سوىِ

 دگر   بارِ  دهد   پاكم   خلعتِ

 «. مینعالَالْ  بُّرَ  است  آراى م عالَ
 

 ؟ را  آب  بارنامه  اين  دىبُ  كى

 ؟ سىلِفْمُ  كو   ،هین  كه  سو  هر   رودمى

 اى ستهناشُ  رو   روىِ   بشويد  يا

 حار بِ  در   را   پا  و  دست  بى   شتىِكِ

 چنان   زو  دبرويَ  دارو  هر  كهن آز

 اى داروخانه   چو  جو  در  رودمى

 ش وِرَ  وى  از   را  خشك   بستگانِ

 ، شود  خیره  زمین  اندر  ما  همچو

 گدا   ماندم  و  دادم  ،دادى  آنچه

 ؟ يد زِمَ  نْمِ   لْ هَ  !دهسرمايه   شهِ  اى

 «! بركشش  بالا  به  ،خورشیدا  ،تو  هم

 ش دَحَبي  بحرِ   سوىِ  رساند  تا
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              اولیاست   جانِ   آب   زين   ض رَ غَ  خود

              رش فَ  اهلِ  درِغَ  ز  تیره  شود  چون

              كشان دامن  طرف  زآن  بازآرد

              عتلال اِ   يابد   قلْ خَ  اختلاطِ   ز

              ! هیلصَخوش   نواىِخوش   بلالِ  اى
 

 شماست  هاى تیرگي   سولِغَ  كاو

 رش عَ  بخشِپاكى   سوى  بازگردد

 شان سدر  او   حیطمُ  طهاراتِ  از

 ! لال بِ  يا  نا حارِ  كه   دجويَ   سفر  آن

 ! حیلرَ  بلِ طَ  بزن  ، بررو  نهذَیْمِ
 

 ***** 

نشسته زماني كه تحت ارشاد برهان الدين محقق ترمذي بوده، گاهي در چله مي مولانا در روزگار جواني، در  

 است؛ براي نمونه به داستان زير توجه كنید:

هزار   دكه در جمیع علوم ظاهر ص   ۀو للهّ الحمد و المنّكه    دفرمو  ]برهان الدين محقق به مولانا[  حضرت سیّد»

ظهور رسانى؛ و  ه  نّى را بلدُ  علومِ   رِرَ غُ  رِ رَخوضى كنى تا دُ خواهم كه زمانى هم در علوم باطن  رى؛ مى دهمچون پ

 ده، سیّد فرمودصدق تمام تلقّى نموه  اشارت سیّد را ب]مولانا[  همانا كه    .پیش من خلوتى برآرى  ست كه ا  مرا ارادت

سیّد خلوتى راست كرده، مولانا را به    «.دباش   ست، تا چهل روزه ا  قوى اندك»مولانا گفت:    .كه هفت روزه بگیر

  ه ك   بعد از آن   د.گويند غیر از ابريقى آب و چند قرص جوين هیچ نبو  .ل برآوردجره را به گِحُ  خلوت نشانده، درِ

حضور تمام در كنج تفکّر  ه  كه حضرت مولانا ب   د، ديد؛ چون درآم دخلوت را بگشا  چهل روز بگذشت، سیّد درِ 

ه است و در سرّ  دعجايب لامکان مشغول ش  ۀتدبّر عالم باطن روى آورده، به مشاهده  ه، ببه گريبان تحیّر فروبرد  سر

  درِ  ، هد سیّد آهسته بیرون آم  .داصلا نگران نش  ،ساعتى توقّف كرده...    ستغرق گشتهمُ   «ونَصِرفَلا تُبفُسِکمُْ أنفِي أ  و»

ايستابه    كه  د دي  د، باز درآم  .ديگر بگذشت  ة خلوت را برآورد؛ تا چهل  و از عینان مباركش   دكننیاز مى   ،هدنماز 

در را محکم كرد و به مراقبت حال او مشغول    ،هدباز بیرون آم  .سیّد نپرداخته  ب  قطعاً  .ه استدروان ش  عَینْانِ تَجْرِيانِ

جلوت    دصه  مولانا از خلوت ب    كه   دخلوت را خراب كرده؛ دي   زنان درِسوم بگذشت، سیّد نعره   ة چون چل  د.ش

شکر    ۀ سیّد سر به سجدد ...  و هر دو چشمان مباركش از مستى درياى موّاج الهى گشته بو  د كنان برابر سیّد آمتبسّم

بار     ،ها افشان كردهحدّ زارى و رقّت كرده، حضرت مولانا را در كنار گرفت و بر روى مبارك او بوسه بى  د،نها

هذه در اسرار    الحالۀى و  دنظیر عالمیان بوى و كسبى و كشفى بى و گفت: در جمیع علوم نقلى و عقل   د ديگر سر نها

 «. هدنماى انبیاء و اولیاء شار مغیبّات انگشت د روحانیت و دي باطن و سیر اهل حقايق و مکاشفات
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 (83 - 85ص  ص /1 ، جمناقب العارفين)

 ***** 

زه بوده است و با عشق از آن رهايي  نشیني و سه روكند كه اهل چله مولانا در غزل زير به اين نکته اشاره مي 

 پیدا كرده است: 

رهیديم   لله  ۀُالمنّ پیکار  ز   كه 

گذشتیم كژانديشه  وهم  از  پر  جان   زين 

ساي بخفتیم   ةدر  اقبال  گلشن   آن 

و روزه  سه  ز  عشق  گذشتیما   در  چله   ز 

 علم لدنیش خاموش كز اين عشق و از اين  
 

واديِ  خَ خَ  زين  در  رهیديم  رپُ  مِم   خار 

رهیديم زين   جگرخوار  مکر  از  پر   چرخ 

غرق  قلزمِ  ةوز  رهیديمخّزَ  آن   ...  ار 

آمد پیش  چو  رهیديم  ، مذكور  اذكار   از 

رهیديم  تکرار  و  كاغذ  و  مدرسه   از 
 

 (1478، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس) 

 ***** 

نشیني خواسته است كه دست از چله مي شود كه شمس از مولانا  اگر اين ابیات از زبان شمس باشد، معلوم مي 

  بردارد و به مصاحبت او بپردازد:

من يك   ! صنما  ،با  كن! دل   دله 

شده  خدا مجنون  بهر  از   ام 

چلّ در  كف  به  پاره  شدي سي   ه 
 

كن!   گله  گه  آن  ننهم  سر   گر 

 سلسله كن!  يكزآن زلف خوشت  

كن  چله  ترك  منم،  پاره   سي 
 

 (2095فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کليات شمس)

 ***** 

مولانا در بیت زير به اين نکته اشاره كرده است كه هر كس كه منظورِ يك نظرِ شمس شود، از چله و دهه  

   نگرد:رسد كه با نگاه طعن و تحقیر به چله و دهه مي يابد و به چنان كمالي مي نجات مي
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 كه ز تبريز ديد يك نظر شمس دين آن  
 

س  چله،  بر  زند  دهه طعنه  بر  كند   خره 
 

 (2405، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

 نشیني خلاف تبعیت از پیامبر است: از نظر شمس عارف بايد متابع پیامبر اسلام باشد و چله 

. متابعت  ليلۀ  اربعينَ  آخر بنگر كه آن چله و آن ذكر، هیچ متابعت محمد هست؟ آرى موسى را اشارت بود:»

 «. كه موسى تمناى آن نیارد بردن، بلکه گويد مرا از فتراكیان او گردانمحمد كجا 

 (285/ ص 1د ، مقالات شمس تبريزى)

 ***** 

يابند، به  رسید، اما چون بسیاري از افراد از اين راه مزه نمي نشیني به كمال مياز نگاه شمس، پیامبر بدون چله

 يابند: از آن مزه مي آورند و  نشیني روي مي تبعیت از حضرت موسي به چله

شرط نکردند،  ه حاشا، بلکه متابعت محمد ب  داران متابع موسى شدند، چو از متابعت محمد مزه نیافتند.اين چله »

 «.از متابعت موسى اندكى مزه يافتند، آن را گرفتند

 ( 172  /1د ، مقالات شمس تبريزى) 

 ***** 

ترين مشکلات روحي نه از طريق  اي از مهم پاره   شمس چند بار در مقالات به اين نکته اشاره كرده است كه

 شوند: نشیني، بلکه از قرار گرفتن در كنار يك انسان والا حل ميچله 

اى  كه جنید را از بغداد بدو حوالت بود كه به فلان شهر احمد زنديق است، بنده   و همچنین حديث احمد زنديق»

 «.چله برآرى. برخاست و عزم آن شهر كرداو حل نشود، و اگرچه صد   ما را، اين مشکل تو بى

 ( 124  /1د ، مقالات شمس تبريزى) 
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 ***** 

نشیني پرداخته گويد كه براي حل يك مشکل به چله شمس در جايي ديگر از عارفي به نام ابونجیب سخن مي 

 بود، اما خدا به او الهام كرد كه مشکلش را در پرتو نگاه يك انسان والا حل كند:  

هیچ حل براى مشکلى در چله نشسته بود. چند بار واقعه ديد كه اين مشکل تو    ،هُروحَ  اللّهُ  سَدَّقَ  ،بو نجیب»

پس    نشود، الا از فلان شیخ. گفت: بروم به زيارت او. عجب، كجاش بینم؟ بانگ آمد كه تو او را نبینى. گفت:

را ببیند، و  گرد، باشد كه او تصف به نیاز و حضور مى چون كنم؟ گفت: از چله برون آ، و در جامع درآ، و صف 

 «. ىيدر نظر او درآ 

 ( 180  /1د ، مقالات شمس تبريزى)

 *** ** 

 نشیني برتر است: از نظر شمس تبريزي قرار گرفتن در حضور يك استاد والا از هر گونه خلوت 

نشینى، تو را خلوتى باشد مستمر،    آن كه به چله   المشايخ، بى  ۀُبقيّ»چون به خدمت شیخ باشى و در حضور  

یوست، او را خلوتى  در خلوت باشى. خدا را بندگان هستند كه كسى به خدمت ايشان پ  حالتى شودت كه دايماً

 پیوسته«. باشد دايماً

 ( 154  /2د ، مقالات شمس تبريزى)

 ***** 

توان ديد. شمس در اين حکايت شخصي  نشیني را در حکايت زير مي اوج ناراحتي شمس تبريزي از خلوت 

 شمارد: خواند و آنها را انسان نمي را كه در كوه خلوت گزيده است، سنگ و كوه مي 

و وهم دارند.   كوه. او كوهى بود، آدمى نبود. آدمى بودى، میان آدمیان بودى كه فهم دارندزاهدى بود در »

كرد. آدمى را با سنگ چه  میل مى    جهت آن سوى سنگ   ؛ل بودكرد؟ گِقابل معرفت خدايند. در كوه چه مى 

 «.كار؟ میان ناس و تنها، در خلوت مباش و فرد باش

 (124 ص/  2 ، دمقالات شمس تبريزى) 
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* **** 

 تواند به سرعت برق و باد انسان را پیش ببرد و به مقصد برساند:قرار گرفتن در كنار يك استاد بزرگ مي 

يادگار              هستى  كه  نوازيدش   شه 

نوازِ زارِ   از  آن   نیذ             حَ  شاه 

دلِ غُ   در  عالى  ديد   له             غُلْخود 

كوهِ و  ديوار  و   بافت             سنگ  عرصه 

ذرّ ذرّ پیشِ ه  هم   ه  قِاو   باب             چون 
 

شکار   پرسش  بدين  هم  را  او   كرد 

تنِ  غیرِ  در  بديد   خود  جانى   جان 

چِ صد  در  آن  صوفى  نیابد   ه لِ كه 

نارِ  چون  او  مى  پیش   شکافتخندان 

دَدَ به  مى م  فَ  م  گون  صد   باب   حِتْكرد 
 

 (4637 - 4641/ 6، د مثنوی)

 ***** 

هاي عاقل را پیدا كرد. اين امر از طريق حضور در جمع ممکن است. اين  توان انساندر خلوت و تنهايي نمي 

  نشیني:هم دلیلي است براي برتري حضور در جمع بر خلوت 

»گفت جهان             مى   «،واسیِر:  اندر   طلب 

مجالِ مى در  عُس  اندر     ول           قُطلب 

 كه میراث از رسول آن است و بس             ن آز

بَ مىصَدر  بَ  رها  آن  هم   ر             صَطلب 

كرد  بهرِ ااين  مَه  باشکوه               ع نست   آن 

اِ نوع  اين  فوت  نگردد   لتقا             تا 
 

همى   را  روزى  و  امتحانبخت   ! كن 

رسولآن اندر  بود  كه  عقلى   ؛ چنان 

غیب ببیند  پسها  كه  و  پیش   از 

شرحِ نتابد  مختصر  كه  اين   آن 

تَ كوه  ،بهُّرَاز  به  خلوت  شدن   ،وز 

اكسیرِ و  است  بخت  نظر   بقا  كآن 
 

 (2616 - 2621/ 6، د مثنوی)

 ***** 
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كند. ها شکل پیدا مي هاي زيادي وجود دارند كه تنها در بستر زندگي اجتماعي و در مناسبات میان انسان فضیلت

دامني، شجاعت، خدمت كردن و نظاير آنها تنها در داري، پاكورزي، بردباري، خويشتن هايي مانند عشق فضیلت

 كنند:  روابط انساني است كه رشد پیدا مي 

تَ كهُّرَ از  نهى  اردب  رسول             ه  آن   ست 

نماز              در  جماعت  و  است  شرط   جمعه 

زيرِبَ  رنجِ كشیدن   صبر               دخويان 

پدر   «،اسالنّ  عُفَنيَ»ن  آ  «اسْن  رِیخَ»               ! اى 

شو بى  ،يار  بینى  يار   عدد             تا 

 ديو گرگ است و تو همچون يوسفى             

آن اغلب  بُ  گرگ  گیرا   د             وَگهى 

سُ  آن كرد             نَّكه  ترك  جماعت  با   ت 

سُ رهنَّهست  رفیق               ، ت  چون   جماعت 

احتیاط              ز  نیابد  گرگت  آن   گیرم 

رَ  آن خوش  او  رهى  در  تنها   د             وَ كه 

غلیظى   يارانبا  ز  فقیر  ،خر                ! اى 

رَ تنها  كاروان  كز  خرى   د             وَهر 

خورَ  افزون  چوب  چند  و  سیخ   د             چند 

              ! خوش شنو  ،گويد آن خررا مى و  مر ت

رصد               آن اندر  رود  خوش  تنها   كه 

نبیّ راهِ هر  اين  اندر   درست               ى 

يارىِ  نباشد   ديوارها               گر 

جدا              باشد  اگر  ديوار  يکى   هر 

يارىِ نباشد  قلم             بحِ  گر  و   ر 

مى كسى  كه  حصیرى   د             گسترَاين 

درعدبِ  چون  فضول   ؟گرفتىتى   !اى 

مُ  امرِ ز  و  اِکَنمعروف   حتراز ر 

خَت  عفنمَ به  ابرلدادن  همچو   قان 

سنگى نه  مَ  ،گر  با  حريفى  ...ر دَچه   ؟ 

بىن آز بى   كه  بمانى   ددَمَ  ياران 

مگْ   دامنِ صَ  ،ذاريعقوب   ! فىاى 

رَ تنها  خود  به  شیشك  رمه   د وَكز 

مَ خَ  خونِ   نهع  بَسدر چنین   ؟ دورْخويش 

بى  بى و  اُ  ره  مَيار  در   ...  ضیقفتى 

جمعیّبى نشاط ز  آن  نیابى   ت 

سیرِ رفیقان  شود  با  تو  صد   او 

آيد نشاط  قُ  ،در   پذير توَّشود 

تَ از  ره  آن  وى  شود عَبر  تو  صد   ب 

بُ را  بیابان  آن  تنها  كه   د رَتا 

نه  خرگر  مرو  ،اى  تنها   ! همچنین 

بى  رفیقان  خوش با  رَگمان   د وَتر 

بنْجِعمُ بجُزه  همراهان  و   ستمود 

خانه  برآيد  ان  ،هاكى   بارها و 

مُ باشد  چون  هوا لَّعَ سقف  در   ق 

كاغذ روى  بر  فتد  يا كى   ؟ رقم  ، 

ن همگر  به  بَ  ،پیوندد   درَبادش 
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زوجَ چو  جنسى  هر  ز  آفريد             ی حق   ن 
 

جمعیّ  ز  شد  نتايج  پديد پس   ت 
 

 (479 - 523/ 6، د مثنوی)

 ***** 

  توان به مظلومان و نیازمندان كمك كرد:از طريق همنشیني است كه مي 

                        ! زده ره   كاروانِ  گربنْ  ،خیز

                        توى   كشتى  هر  غوثِ  ،وقتى  رِضخِ

                        آسمان  شمعِ  چو   جمعى  اين  پیش

                ! آى   جمع  اندر   ،نیست  خلوت  وقتِ
 

 شده   بانكشتي   است   غولى   طرف   هر 

 ! روى تنها  مکن  اللَّه  روح  همچو

 ! بمان  را   آرىخلوت   و  نقطاعاِ

 ماى هُ  تو   و  قاف  كوهِ  چون  !دى هُ   اى
 

 (1460 - 1463/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

 كند: داستاني كه افلاكي آورده است، اين نظر مولانا را تأيید مي 

و به مهمّى ديگر    دكه از آن كار استغفار كن   د ه بودكه يکى از اصحاب ديوان آم   دچنان حضرت ولد فرموهم »

ين است كه در ديوان بنشینى و رعايت مساكین و  ا  رفع درجات تو در   ...كه    درم فرمود حضرت پ  د.شو  مشغول

  در آن شغل خطیرِ   ...ضعفا كنى و مظلومان را از چنگ ظالمان برهانى و آن را  بهتر از هزاران خلوت و چله دانى و  

 د«.ايت فرموو عنايت شیخ را رع  دباشرت نمومُ  ،را باز قبول كرده  دهمانا كه آن مرد منصب خو  .باخطر ملازم باشى

 ( 309 ، ص1، جمناقب العارفين) 

 ***** 

يابد؛  ها بگذراند، نجات نمي شود و كسي كه عمر خود را در میان انسان حضور در جمع باعث تیرگي دل مي 

 بنابراين بايد خلوت را برگزينیم:
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 ؛ ستا  عاقل   كه   هر  ،زيدبگْ  هچَ  قعرِ

 خلق   هايظلمت   كه  هْبِ   هچَ  ظلمتِ
 

 ست ا  دل  صفاهاي  خلوت  در  هك  نآز 

 خلق   پاي  گیرد  كه  كس  آن  درْنبُ  رسَ
 

 (1300 - 1299/ 1، د مثنوی)

 ***** 

  هاي آن حفظ نمود:توان نفس را مهار كرد و خود را از آسیب هاي آن مي نشیني و رياضت از طريق چله 

سست و  است  لنگري  آدمي  نفس   رو كشتي 

نَ چنینبُگر  آمدي   ، دي  جهاد  و  جهد   چرا 
 

بي زين    بنگذرد  خله دريا  و  كشاكش   ز 

 روي حج و مناسك و چله؟ صوم و صلات و شب
 

 (2285، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

شود. براي پرهیز از مجالست چنین  ها بدانديش و بدكار و غمگین باعث تباهي روح انسان مي همنشیني با انسان 

  ببرد:كساني لازم است كه شخص به خلوت پناه 

را  ناكسان  تو  مکن   گستاخ 

پرغمانند  خويش  ز  چو   ايشان 

 جز خلوت عشق نیست درمان 
 

 ... را  اين خسان  میار   در چشم 

 چون دور كنند ز تو غمان را؟

را  اندهان  باريك   رنج 
 

 (126، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

هاي بد ترجیح  نشیني برتر است، ولي خلوت بر همنشیني با انسانهاي والا قطعاً از خلوت حضور در جمع انسان 

 دارد:  

شوى              نومیدى  تو  تنهايى  ز   چون 

زود تو  را  خدايى  يار  بجو                ! رو 

ساي  شوى   ة زير  خورشیدى   يار 

كردى چنان  بود  ،چون  تو  يار   خدا 
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بر دوخته  بكه    آن  ست             ار خلوت نظر 

بايد اغیار  از  يار   ،خلوت  ز     نه 

تا   دو  دگر  عقل  با   ،شودعقل 

نَفْنَ با  شود  سِفس  خندان   ،دگر 
 

آموخته   يار  ز  هم  را  آن   ستاآخر 

دِ بهر  آمدپوستین  بهار   ،ى   نه 

شود  پیدا  ره  و  گشت  افزون   نور 

گشت افزون  شود   ،ظلمت  پنهان   ره 
 

 (22 - 27/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  و كارهايشان اثر بدي   هاتوانند در جمع باشند و غذاي حرامِ مردم، قضاوت مي  ،اندكساني كه پخته و كامل شده

 بر روي آنها نگذارد:

              شیر   و  دهْ شَ  و  نان  خوردِ  او  حقِ  در

»مگو  ،نوشدمى   نور               «! دخورَمى  نان: 

              شمع   ز  روغن  دخورَ  كاو  شرارى  چون
     

 فقیر  صد  ۀروز   سه   وز  ،هلّ چِ  ز   هْبِ 

 درَچَمى  صورت   به  ،كاردمى   لاله

 جمع  بهر  خوردش  ز   افزايد  نور
 

 (2706 - 2708/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 كند كه از خلوت استفاده كنند: مولانا به كساني كه تواناييِ حفظ كردنِ خود را ندارند، توصیه مي 

              ! طوطیان  پیش   قند  چون  مشو  هین

              خطاب   در   شادباشى  براى  يا

              شکست  اين   براى  كشتى  رضِخَ  پس

              نى سَ  آمد  آن  بهرِ  «رىخ فَ  قرُفَ»

              نهند   زآن  خرابى  در  را   هاگنج 

              ! زين گُ  خلوت   ، رو  ،دنْكَ  ندانى   رپَ

              خوار لقمه  هم  ،اىلقمه   هم  تو  كهن آز
 

 زيان   از   ايمن   شو   ،شو  هرىزَ  بلکه 

 ! لابكِ  پیشِ   كن  ردارمُ  چون   خويش 

 ست بازرَ  غاصب  ز  كشتى  آن  كه  تا

 نى غَ  در  گريزم  اعانمّطَ  ز  تا

 وارهند   مران عُ  اهلِ  رصِحِ  ز  تا

 اين   و  آن   خرجِ  جمله  نگردى  تا

 ! دار   هوش  ،جان  اى  ، أكولىمَ  و  لآكِ
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 (712 - 718/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 نشیني است. در اين خلوت، نفس حضوري ندارد:ترين درجات خلوت خلوت گزيدن از خويش از عالي

 ! نشین  تنها  ، كن  ديوار   در   روي 
 

 ! گزين  خلوت  هم   خويش   وجود  وز 
 

 (645/ 1، د مثنوی)

 ***** 

نشیني انسان را به ملاقات خود نبرد، خلوت كند. اگر  رو مي اش روبه دور شدن از نفس، انسان را با خودِ واقعي 

  اي ندارد:فايده 

غوغايي  میان  اندر   چند 

است سودايي  لطیف  را   خلوتي 

 خلوت آن است كه در پناه كسي 

بخت  درختِ  ساية   آور زير 

بگشايد  بخت  كه  خواهي  تو   ور 

نروي  من  و  ما  انبان   سوي 

باشي  كجا  هر  آر  خود  به   رو 
 

پاره   كن  تنهاييخوي   پاره 

 بپرسش كه در چه سودايي؟ رو  

بیاسايي خوش  و  بخسبي   خوش 

آيي فرود  كني،  منزل   زود 

نگشايي رخت  سايه  هر   زير 

مايي از  كه  گويدت  او  چه   گر 

هرجايي مردِ  است   روسیاه 
 

 (3151 ، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

  كند:عاشق از هر فرصتي براي خلوت كردن با محبوب خود استفاده مي 

عاشقانخلق   ولي   بخفتند، 

كريم: خداي  داوود  به   گفت 

بوَُد    آن دروغ«. چون همه شب خُفت، 

قِصّه   شب  خدا جملة  با   كنان 

ما،   هك  »هر سوداي  دعويِ   كند 

را؟  عشق  مر  آيد  كجا   خواب 
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خلوتزآن  عاشق  بُوَد   طَلَب كه 
 

دِل با  گويد  دل  غمِ   با رُتا 
 

 (258، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

  شود:باعث يگانگي انسان و محبوبش مي  خلوت عاشقانه

مي نو  پردۀ  من  دل   زني در 

تويي تويي   ، پرده  پرده  پس   وز 

به  كه  زن  چنان  زخمهه  پرده   اي ر 

جان قنديل  و  خلوت  و  منم   شب 

 بي من و تو، هر دو توي، هر دو من
 

روشني!   اي  و  ديده  اي  و  دل   اي 

مي دگر  شکل  نفسي   كني هر 

بركنيپردۀ   نظر  ز   غفلت 

روغني؟  يا  آتشي  تو  كه   خیره 

آنِ  جانِ مني  مني،  يا   ؟ مني، 
 

 (3178، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

اند كه هیچ چیزي  و به مرحله اي رسیده   ها از چله و پرهیز و رياضت فراتر رفته برخي از انسان به نظر مولانا  

 كند:   از خدا غافلتواند آنها را نمي

              جهان   در  نشسته  نقشش   يکى  اين 

              لیس جَ  با   گوياننکته   دهانش   اين 

              نكُضبط  را  سخن  اين  ظاهر  گوشِ

              ر شَبَ  ةلیحُ   ضابطِ  ظاهر  چشمِ

              واف صَ  مسجد   صفِ  در  ظاهر   پاى

              ! چنینهم   مرشْبِ  تو  را   شجزوجزوَ

              لجَاَ  تا  باشد   ،است  وقت  در  كه  اين

              د نمانْ  لازم  او  بر  هلّ چِ  و   خلوت

 آسمان  در  همَ  چو  نقشش  دگر  وآن 

 نیس اَ  و  گفتار   به  حق  با  دگر  وآن

 «نكُ»  سرارِاَ  بِجاذِ  جانش  گوشِ

 «رصَبَالْ  اغَ زَ  امَ»  حیرانِ  رسِ  چشمِ

 طواف   در   گردون  فوقِ  معنى  پاى

 حین   بیرونِ  آن  و   وقت  درونِ   اين 

 ...  لزَاَ   نِ رقِ  ، دبَاَ  يارِ   دگر  وآن

 د نمانْ  غايم  ورا   مر  مى غی  هیچ 
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              اش خانه   خلوت   است  خورشید  رصِقُ
 

 ؟ اش بیگانه  شبِ  آرد  حجاب  كى
 

 (3605 - 3614/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 ها بوده است:فهمیم كه يکي از آداب خلوت بستنِ همة روزنه از شعر زير مي 

 ! ترياي آن كه از من من   ،در دو چشم من نشین

ناموسِ تا  باغ  در  بشکند   اندرآ   گلشن 

قدّ شرم  از  سرو  كه  كند تا  پنهان  خود  قد   ت 

هر  آز سبب  ببست ن  را  روزن  سوراخ   خلوتي 
 

روشن   قمر  كز  وانمايم  را  قمر   تريتا 

 تريتر و گلشن كه از صد باغ و گلشن خوش زآن 

سوسن  تو  كه  سوسن  اندركشد  زبان   تريتا 

روشن  را  خانه  تو  روشني  براي   تريكز 
 

 (2798، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس) 

 ***** 

گزيني كاري بسیار دشوار است و حتي از جنگیدن در میدان نبرد هم  يابیم كه خلوت درمي  عیاضي  از حکايت 

 تر است:سخت

              گوش   به   آمد   غازيان   طبلِ   بانگِ

              داد   آواز  مرا   باطن   از  سفْنَ

              ! برو  ،آمد  غزا  هنگامِ  ،خیز

»گفتم               وفابى  خبیثِ  سِفْنَ  اى: 

              است   گرىحیلت يناك  ،سفْنَ  اى ،گوى  راست

              ت مَآرَ  حمله  ،راست  نگويى  گر

              درون  از  مدَ   آن   دآورْ  بانگ  سفْنَ

              شىكُمى  اينجا  روز  هر  مرا   كه

              خبر   حالم  از   نیست  را  كس  هیچ 

              بدن   از   زخم  يك   به   م هَجْبِ  غزا   در
 

 وكوش زغَ  جیشِ   خرامیدند  كه 

 ،بامداد  شنیدم  حس  گوشِ  به  كه

 ! گرو  نكُ  كردن  وزغَ  در  را  خويش

 ؟ كجا  از  تو  ،غزا  میلِ  كجا  از

 است   رى بَ  طاعت  از   شهوت  سِفْنَ  ورنه 

 «.ت مَشارَفاَ  ترسخت   رياضت  در

 ،فسون  اندر  دهانبى  فصاحت  با

 شىكَمى   رانب گ  جان  چون  من  جانِ

 ور خَ  و  خواب   بى  شىكُمى   تو  مرا  كه

 .من   ايثارِ  و  مردى  بیند  خلق
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 (3878 - 3887/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 افلاكي:   

روزى از حضرت    ،رحمهما اللهّ  ، معین الدين پروانه  دداما  ،مولانا مجد الدين اتابك  ،قدرصدر عالى    خدمت »

مدرسه؛ بعد  ۀ  در حجر  ددر خلوت ش  ،هداجازت فرمو  د.كه در مدرسه ايشان خلوتى بیرون آور  دمولانا التماس نمو

همدرد و محرم    دبو  و او را ياركى  د.طاقتش نماند؛ چه با تنعّم و فراهت آموخته بو  ،از چند روز جوعش غلبه كرده 

دوستى رفتند و صفت    ةه به خان دفاق كردند و شبى از حجره بیرون آم اتّ  ،هدضرورت جوع را در میان نها  د.او بو

ه  آن عزيز جهت ايشان بطّ مسمّن و ابرنجى مفلفل مهیّا كرد؛ بعد از تناول طعام باز ب   .و رجوع كردنددجوع را ب

،  انگشت مبارك  دعلى الصباح حضرت مولانا بر عادت خويش بر در حجره آم  .نددند و فروكشیدآم  دمقام خو

، دآيبرنج مى   ةما بوى بط و دان  ۀين حجرا از  ؛ستا  عجیب حالي »بعد از آن گفت:    .و بوى كرد  دبر در حجره نها

بوى رياضت باي  دهمانا كه خو  .نه  تسلیم شیخ سلیم  تا شیخ در همه حال غصّ  درا  را مى   ةكردن  ب  دخوراو  ه  و 

با وجود  »گفتند:  ،  ند و استغفار آورده ددر پاى مولانا افتا  ،هدهر دو يار از حجره بیرون آم  د«.رسانمقصودش مى 

 .د«بو دسعادتى خواه را در كنج خلوتى قديد كردن از بى  دچنین دريابسطتى و محیط رحمتى خو

 ( 329 - 330ص ص، 1 ، جمناقب العارفين)

 ***** 


